
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 جلسه هفتم سوره مبارکه فتح

 نگاه آخرالزمانی به فتح مکه 

خیلی اقتضا کرده   آن   در که  به دلیل وجود آیانی    است.   در دامنه سوره مبارکه محمد که این سوره  گفتم  

ولی   د ندار نمی گویم  د،البته معارف غیر تاریخی هم دار  ود. که این سوره به صورت تاریخی توضیح داده بش 

در بسیی تاری    خ دیده    ... خیلی اقتضا کرده به صورت بیعت رضوان مثلا به صورت جریان صلح حدیبیه و 

که    د خ دیده نشود بلکه لایه دیگری وجود دار م در بسیی تاری    وی گنمی  ، که نه  د اما کدهانی وجود دار   ود. بش

های آخرالزمانی به بحث فتح  تواند دیده نشود یعنی این بحث جریان فتح مکه و نگاهدر بسیی تاری    خ هم م 

 . د مکه باش

مقدار کدهای این   یک  اینجا .  ۵۱۴بیارید صفحه  را  اینکه اگر مثلا آیه بیست و هفت این سوره  کما  

»هو الذی أرسل قرآن چند بار ذکر شده    در آیه جهانی قضیه است که  آن      ۲۸آیه  ببینید    د. مدلی هم دار 

 است.   . البته این در هر مقطعی اینرسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفی بالله شهیدا«

  ۲۷بینید که در آیه  موقع م   آن  « است. علی الدین کله»لیظهره  که    است  ش اینجوریا  در مقطع بندی

ی داستان فتح مکه است مسجد الحرام إن  التدخلن  ه الرؤیا بالحق لصدق الله رسول»لقد  که    ،قبلش همیر

ی رؤوسکم و مقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلمو  ی محلقیر .  ا فجعل من دون ذلک فتحا قریبا«شاء الله آمنیر

 را   در بسیی تاری    خ اینست  ه موقع    کگذارد و بعدش فتح مکه است. حالا یفتح قریب م قبل از آن یک  

موقع    کن نزولی. ی أهای شتطبیق  ود ید این میشهبه حدیبیه و فتح مکه در سال هشتم هجری تطبیق مید

که   هد ن میدابرای خودش نش  ا هر مقطعی ر   د یعنی دار   وید میگ  ا حد برتر و بالاتری ر   کی  د این دار   ،هست نه

 فرض بفرمایید که    د نا تو . آیا این م د ر وجود داآن    رینی در قفتح  قبلش یک  هست که  ای  فتح مکه  یک  
ً
مثلا

 اسرائیل اول م   ود تطبیق بش
ً
ی بعدش بش   د ریز به اینکه قبله اول مثلا فتح مکه. ظرفیت آیه به واسطه    ود پاییر

 د. طلبم این را  ۲۸وجود آیه 

 

 نگاه منسلخ از زمان و مکان به آیات 

سری   کن داستان تاریخی یآخی نبینیم که در  یک داستان تاری  ا یعنی به عبارنی ما داستان سوره فتح ر 

  . ایستقاعده که این هم یک    . ن نزولی ندید أش  را   این  ود ن اول میشآ. از  د معارف غیر تاریخی البته وجود دار 

 هم عرض کرده بودم اینکه بیعت تحت شجره  
ً
ی قبلا این به معنای    ۱۸در آیه    د وجود دار ای  برای همیر

  بگوید  دادن لوکیشن نیست که  دأبش در  خدا خیلی    د. لوکیشن نباش
ً
آن بیعت رضوان تحت آن شجره  مثلا

های مکان  نگاه بکنید در این آدرس را    آنشما حنی روایات ذیل    منتهی  هد گرچه آدرس مکان مید  انجام شد. 

 . د باز نظر خاصی دار 



ت نوح در کوه جودی ن  آنمثلا  . در مکانی اتفاق افتاده است درست این کوه   شسته منتهی کشنی حصری

حالا یا در آرارات است یا در  جانی نشسته.    کیاست  درست  را آقایان م گویند کوه جود است.  جودی  

 
ً
که    است این به واسطه جود  «علی الجودی»و استوت ولی در جودی وقنی که نشسته  . کوفه است مثلا

ی لوکیشن م هد ویم بگهخوایعنی م آن بنشیند.    پیدا کرده که بر   ا این ارزش ر  هدف    کها هم یف از گفیی

  خ ولی منسل  است. مکان  و  از زمان    سلخم مطلقا منوی م بگ هخوانمی   را یعنی بیعت تحت شجره    است. خاصی  

 . از زمان و مکان هم باید بتوان دید 

    است.   ببینید فتح مکه اینجوری -
ی

قاعده    ک یاست    ممکن  ، فتح کوچکیقبلش یک  هر فتح بزرگ

این که  اینجوری وجود   این بحث نیست.   من عرض کردمداشته باشد منتهی  به  فتح   کی  ناظر 

 . دانیمهم م   ر پیشاپیش از آیات دیگ  ا ما این ر وجود دارد که  فتح مکه جهانی  یک    د،ای وجود دار مکه

گرچه   ،مدانیجهانی هم م بالهدی و دین الحق« را    هرسول  لهو الذی ارس»ضمن اینکه ما این آیه  

 دانیم. مقطعی هم م 

 اساس مقطع بندی تاری    خ از نظر قرآن

ی بودیم ذیل »بحث مفصلی کرده    کی  ا م «    «والعاقبه للمتقیر ی یعنی    ،مقطعی داریمکه »و العاقبه للمتقیر

ی العاقبه لو  »پایان پاراگراف   ی العاقبه لو  »  پایان صفحه  «،لمتقیر ی العاقبه لو  »پایان فصل    «،لمتقیر «،  لمتقیر

ی العاقبه لو  »کتاب  پایان   ی   کی «.  لمتقیر نم حالا ادنمی   . انجام داده بودم   را   من این  د. قرآن دار   ا بحنی ر   چنیر

یا  آ  در شما   بودید  . »ن بحث  لو  خیر ی العاقبه  نگاه بکنید «های  لمتقیر را که  به مسئله معاد    ،قرآن  فقط 

  ای است.  این خودش یه نکته    . د خور نمی
ً
 ـ خلافا ی که مقاطع  آ  ل ی ها اصرار دارند که غرنی   ا تاری    خ ر ن چیر

ی مقطع   که خیلی مهم -مقطع بندی بکنند    ها بندی تاری    خ را بر اساس رنسانس و نهضت ترجمه و از این چیر

ان مقطع بندی بکنبر اساس وعده   د خدا اصرار دار   -بندی تاریخی مقطع  است یعنی    د. های الهی به پیغمیی

ی دیگری م ی  که غرنی ها برایشان    بر اساسنه    د قطع بندی میکنمقاطع دنیا و هسنی را بر اساس چیر
حوادنی

یا فلان   است؟  مقطعاین خب گ گفته است.  مقطع کن ی اشیانقلاب کبیر فرانسه برامثلا  . مسأله است

ی   ؟گ گفته این مسئله استخب    ،ن مسئله استاشیمسئله برا
ی

این   است.   مسئله خودش مهم  مسئله بودگ

ی  آمسئله    است.   یش مهماتفاق افتاده ولی مسئله بودگ  ی مسئله  د. که  نادکه خود قرآن مسئله م است  ن چیر

ببینید قرآن به مقاطع   ر اگ  ا مقاطع ر است.  ای  بحث فرا سوره یک    است بحثش.   مفصلاست. حالا  هدایت  

ن ی ان میر با مشارب مختلف   ،ها با قدم   ،ها با ذوق   ،که با اتفاقات  د نادنقاط عطف تاری    خ م   ا نها ر آیعنی    د پیامیی

 . ود میش هادار د دار  گونهعالم چ

 آرامش قلنی شاخص ایمان 

 جریان نفاق و لفاظی های بدون عمل

 در بحث سوره مبارکه فتح خیلی چشم نواز بود و چند جا خیلی به صورت خاص    در که    رینکته دیگ

سر  من  که    بکنید گاه  ن  را   ۴است که شما هم آیه    سکینه ایمانی   بحث  رد،خو سوره مبارکه فتح به چشم م 

اینکه شما بدانید عالم سپاه و ستاد خداست بدگمان به خدا و   -بحث سکینه ایمانی -ادم  تاین خیلی ایس



ی    ... و تمام جریان نفاقی که   . رسول نباشید  المومنیر ها هست  نامه  در   د. نویجا در نهج البلاغه میگ  کیهم  امیر

ی من نمی  ویند که میگ کیر م ترسم. نفاق نفاق  از جریان    . ترسمم نمی ه   ایمان، از جریان  ترسم از جریان مشر

ک بودن را دینی و که نی همان است   است  ترین و بدترین نوع دشمنی این سخت  ایمانی میدهد. ادبیات مشر

ی    . با نظام اسلام کرد   ود که میش حسبون کل صیحه  میگوید »یدر سوره مبارکه منافقون  است که  برای همیر

 اینقدر این دشمنی پیچیده و سخت یعنی    . ا هاصلا دشمن یعنی این  علیهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله«. 

ی میگ  است که المومنیر  خاف علی امنی مومن ا   انی لا »از جریانی به نام جریان نفاق    . ترسماز این م   وید امیر
ً
  ا

 
ً
کا ک است    أما المومن فیمنعه الله بإیمانه و أما     ولا مشر که« آن کسی هم که مشر ک فیقمعه الله بشر المشر

ود. »لکنی اخاف علیکم کل منافق الجنان عالم اللسان یقول ما تعرفون و یفعل   کش میکوبد میر خدا با سرر

کما این که در آن آیه دارد که »و إن یقولوا تسمع   بزنند.   د لسان اند حرف بلدن الا عالم  هاینما تنکرون«  

بلد لقولهم«   ی   د بزنن  ند حرف  ادبیاتش  ویند انی که میگه چیر ن شناخته است ولی ا برای شما شناخته است 

جریان    هند اینجوری نیست. »و إذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و إن یقولوا تسمع...«وقنی که فعل انجام مید

ظم  و اینقدر مقام مع  د نید که خیلی هم پیچیده عمل میکن اکه شما باید بداست  ترین جریانی  نفاق خطرناک 

ی میگ ی آیه یک سوره منافق  وید رهیی ی اصلا    ونکه همیر م گوید »إذا جائک المنافقون قالوا   . است  همیر

ی لکاذبون اتخذوا أیمانهم جنة  نشهد إنک لرسول الله و الله یعلم إنک لرسول الله و الله یعلم إن المنافقیر

یمقام معظم  »به قدری    د،قسم میخور   فصدوا عن سبیل الله« یعنی به قدری    وید گم   «رهیی
ً
که اصلا

 دیگ  ! آدم  د کنکف م 
ً
 ود جامعه تشخیصش سخت میشبرای   و  هینی تشخیص بداتو تو نمی  ر یعنی واقعا

ی»مقام معظم  این مقدار   است.    خیلی بد کاری  «! با تشدید روی ظ! »إنهم ساء ما کانوا یعملون« رهیی

 جامعه آچمز میش
ً
 این  وید میگ . به عبارنی  ود اصلا

ی
ی ویژگ م آیند پیش تو م گویند تو  ها این است که اولیر

ی هسنی  .  مقام معظم رهیی ی هسنی این را م گویند چرا اینقدر  . خدا هم م گوید باشد تو مقام معظم رهیی

ی   «. بابا ما از آقای رئیسی خدا رحمتش کند این قدر »مقام معظم  ذبونالکآخر؟!  »و الله یشهد إن المنافقیر

ی« ی درست میشنمی شنیدیم. »اتخذوا أیمانهم جنة« ببینید این مهم است.    رهیی به نام سیر   ود یک سیر

یمعظم  مقام  » این    «. رهیی میشخب  سخت  باهاش  برخورد  م   ود. خیلی  پیچیده  ها آدم   ود. شیعنی 

یز داری  ا ر  آنجا مثلا خراب میکنی  را  که آقا شما داری وفاق  ود میشبعد این فهمند و نمی  . پسی به هم میر

ی  ی در مقابل آرامش مومنیر  گمان بد منافقیر

که  است  بدگمانی به خدا و رسول    انکه در مقابلش هم  م عرض بکنم سکینه ایمانی هخلاصه میخوا

ی سکینه و از    ۱۲شما نگاه کنید آیه    ود. ر خدا و رسول کارش جلو نمی  ن طرف ظن آتوضیحات خود همیر

ی    ۱۲  -۱۱در آیه    ء است. به سو  ی دیگ  کن اصلا یاشما گمانت  ،نه  وید میگ  حمبارکه فتسوره  همیر  ر است. چیر

 و زین ذلک قی قلوبکم و بحث  
ً
این است که »بل ظننتم أن لن ینقلب الرسول و المومنون إلی اهلیهم ابدا

«. میگوید اصلا گ
ً
ی  که این رسول   است ن اینا مانتظننتم ظن السوء و کنتم قوما بورا ن  ا که خودشو مومنیر

 برنمی   یهادل جنگ   ر د  د نه ازدرا  
ً
جنگ جنگ بیخود نی پایان یا با پایان تلخ این  این    د گردناینجوری اصلا

  است.  این جنگ جنگ بیخود  . یم نجنگید کهویگما که نمی وگرنه  است.  مدلی

است. اصلا قرآن منسلخ میشود از زمان شأن نزول خودش. گفت آیات قرآن سه بعدی    ود میشبله   -

ت آقا هم هست.  است که میبینید مبانی  یک بحث جدی تفسیر قرآنی    د نویمیگ  تفسیر خود حصری



  ا باید شأن نزول خودش ر بله،     است. خیلی حرف مهمی  ود. که شان نزول نباید موجب تفسیر بش

 بگیر 
ً
فقط به مورد شأن نزول خودش ولی  . که گفته شده  ای نزول حقیفی  أنتازه ش آن هم  د. قطعا

 نمیخورد. منسلخ از زمان است. 

ی داده  اقلبت»ظننتم أن لن ینقلب... إلی اهله و زین ذلک قی قلوبکم«. در  ببینید این نکته که   ن هم تزییر

 ما به هر جهت  ه ایعنی باور قلنی و گرایش قلنی پیدا کرد  . یعنی به باورهای شما رسیده   . شده
ً
ید که آقا مثلا

برخورد   ۱۴۰۳ویرایش  ما باید    . برخورد بکنیم  پنجاه و هفنی نیم  اتو با دنیا باید اینجوری برخورد کنیم ما نمی

کسی بکنیم. این را م گوید بدگمانی به خدا. »و کنتم قوما بورا« به این صورت این میشود هلاکت. این که  

 ... های دینی بشود وارد ادبیات دین و انقلاب

ی از میدان ی منافقیر  لزوم دور نگه داشیی

آدم های کم اعتقاد و نی اعتقاد    ویند میگکه  ها هست  نامهر  د  ،مد آعبارت نهج البلاغه یادم    دوبارهباز  

توبه هم در سوره  ن مضمونی که  ااین هم  . کنند گر م   ا که گله ر هستند  گری    ز ب  مثل ا  هاین  وارد جنگ نکن. را  

عنک لم أذنت لهم« بعدش م گوید این ها اگر م آمدند »و فیکم سماعون لهم«  الله  »عفی  هست که  

پشت جبهه برای    ککه ی  است  بحث ایندم های سست عنصر و سست ایمان است.  این ها درونشان آ

وقنی   . د که میدان را دست اینها نده  است  ولی این مهمو... ممکن است به این ها بدهد آدم.  واکس زدن  

ند میم   ا ها میدان ر این همینجوری    ا یعنی بدگمانی ر   . کنند گر م   ا که گله ر هستند  گری    ز وسط میدان ب    آند گیر

میگوید آیه    بعدش  ی؟چرا اجازه داد  ا ها ر این میگوید    ۴۳آیه  هم  خود سوره مبارکه توبه    در   . کنند القا م 

  »
ً
جز تباهی و فساد   ها وسط میدان این  ند مدآاگر با شما میچهل و هفت »لو خرجوا فیکم ما زادوکم إلا خبالا

ی ندا ی ی شما هی رفت و آمد   . ای بد اعتقاد هاین آدم  شتند. چیر »و لأوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنة« بعد بیر

 م کنند که میشود یا نمیشود و... 

مقام   نگاه کنید فتح مکه احتیاج به سکینه داره. هست    ۱۸  و آیهآیه چهار    در پس این سکینه ایمانی که  

ی اذ  »  . رضایت الهی رو به این سکینه بند کرده یبایعون تحت الشجره فعلم ما قی لقد رصیی الله عن المومنیر

ی که شما دست  است  سوره بیعت با پیغمیی    « که عرض کردیم اینقلوب  هم بگذاری و اصل بیعت یعنی همیر

 ی و بروی. بگیر  را  گازش  ر با معادلات پیغمیی دیگو پیغمیی در دست 

ی است  برای   - ت نوح    د ندیاخو ا که  ر   ها داستان پیغمیی همیر خدا داستان    ،ندید اخو را  مثلا داستان حصری

 »خیی السماء و الأرض« چیست اینجا.   ید ببینید و در درجه اول شما باید بر   . اینجا   وید د بگهنمیخوا 

 قریبا« این فتح قریب
ً
اهمیت سکینه ایمانی باز  ...  نتیجه  ببینید »فأنزل السکینة علیهم و أصابهم فتحا

»إذ  نگاه بکنید در مقابل یک تعصب جاهلی یک سکینه ایمانی    ا ر   ۲۶بینید آیه  باز دوباره م   . دوباره اینجا 

ی و ألزمهم   جعل الذین کفروا قی قلوب  هم الحمیة حمیة الجاهلیة فأنزل الله سکینته علی رسوله و علی المومنیر

خدا هم آن طرف    کلمة التقوی« این ها در دل خودشان یک تعصب های جاهلیت ایجاد کردند، آن موقع

شاخص جریان ایمانی سکینه و آرامش ایجاد کرد. م خواهم عرض کنم که اصلا شاخص ایمان است. و  

آیه    رید و بیا  ا ر   ۴۰شما صفحه    . با اعتماد به وعده های خدا میکند.  این است که در یک آرامسیر حرکت  



قال لهم نبیهم إن آیة ملکه أن یأتیکم   »و   از زمان و مکان ببینید   سلخباز دوباره من  ا سوره مبارکه بقره ر   ۲۴۸

 التابوت فیه سکینة من ربکم«

به   د کسی که کراهت دار مغیبه خیر من مشهده«  ن المتکاره  إف عبارت نهج البلاغه که گفتم این است: »

نباش ،  یک عملیات فتح  در   ود و وارد نش  د این قعود بکن  است. »و قعوده أغنی من نهوضه«  بهیی   د این 

ی نآقا شما باست. ن جامعه نی نیازتر آش و وارد شدنش هوض میدان این از ن که قرآن    انی استاین هم ! شیر

ی حرف نزن.  ود »فثبتهم و قیل اقعدوا مع القاعدین«میگ  شما بنشیر

ی بدر و احد    در لذا من عرض کردم   د این ها در احد اشتنگذپیغمیی ن  د. مسلمان شدنیهودی  نفر    ۳۰۰بیر

کت کنند.   این ر  با اینکه  سرر
ً
 اصطلاحا

ی
 ند عده جنگاور که به شما اضافه شد  ککه ی  د طلبم  ا هر تدبیر جنکی

ای سفت و  هآدم  الأسد. به هر جهت آن  ءمرا در قضیه حیا    د. ذارنگنمی  ،ولی نه  . اضافه کنید به موضوع

 اند.  برشته قضیه مهم

لک ایمانی   آرامش نشانه م 

    ید ببین  «. فیه سکینة من ربکموت  »و قال لهم نبیهم إن آیة ملکه أن یأتیکم التاب 
ی

ی ویژگ که نشانه ای  اولیر

م با  ه  این آرامش  د. کنیعنی آرامش ایجاد م   د. کنمن ربکم ایجاد م   ةلک ایمانی دارد این است که سکینم  

 وید که هی قرآن میگ  است  نی ا این هم  است.   ولی آرامش زیاد   د جنگ باش  است در  ممکن  د آسایش فرق دار 

 ا«، »لولا أن ربطنا علی قلبها«. دل این ها را باید گرفته باشد. فقالو إذ قاموا هم نا علی قلوب  ط و رب»

ب اینجا یحالا ما   که اینجاست    . سوره مبارکه توبه  ۴۰رید آیه  و بیا   ا ر   ۱۹۳صفحه  هم  تکه    ک سر صری

این سکینه ایمانی با    .  بوده سیحالا هرک  ،ای از ایمان نداشتهن یار غار پیغمیی اصلا بهرهآ  ود مشخص میش

 . مومن نبودهاست او نبوده و معلوم 

که هی نق و ناله و هی بدگمانی و   د باش  نباید آدم   د ن اشمشیر بچرخ  د وسط میدانهکسی که میخوا

ی نمی  بایست، عقب  آن  شک داری برو  ر  اگباید گفت که آقا  به لحاظ مدیرینی    درونش است. ا  هدونم این چیر

 «. فتنهیبغونکم الخلالکم ها »و لأوضعوا چون این  نباش. وسط میدان 

 داستان یار غار پیامیی و عدم آرامش او 

اگه ببینید    ۳۹صروه« که از آیه  ن لا تن»إ  یعنی تنصروه«  لا  »إ   ود سوره مبارکه توبه که میگ  40آیه  در  

ین رسم  هم من چند بار عرض کرده ام ا  « اگر کوچ نکنید »یعذبکم«. این »إلا«تنفرو »إلا  که    ود معلوم میش

اینجوری است. یعنی اگر کوچ نکنید   به و ها نشیعنی وارد جبههالخط خاص قرآن است. قرآن فقط  ید 

کم«ل قومدیستب»اگر نصرت نکنید خدا حنی این    وید بعد میگ  الیم گرفتار م شوید. عذاب   خدا با کفار    ا غیر

إذ إخرجه الذین   اللهنصره    د فق»نصرت ایجاد نکنید برای پیغمیی  شما  اگر    د. نصرت ایجاد بکن  د ناهم میتو 

»ثانی این    وقنی که »الذین کفروا« او را خارج کردند. صحنه  در    ود مستقیم وارد میشکفروا« خدا خودش  

» ی به    د میخور ا«  الذین کفرو به »ن دوتا  آدوم    ست؟چی  انثیر به    است  این  ظاهرش  »ه«یا  الذین  »که 

ا. اخراج کردند  پیغمیی ر   د که خارج کردن  . ن دوتا بودند آیکی از    «الذین کفرو»یعنی    ر. دیگ  د بخور   ا«کفرو 



است و یک نفر دیگر. خب یکی از دو نفر کیست؟ »إذ هما پیغمیی خب  . ن دو نفر بودند آیکی از  پیغمیی را 

 معنا«، ش م گوید »لا تحزن إن اللهپیغمیی به صاحبقی الغار إذ یقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا«.  

 »و أیده بجنود   ر. پیامیی نازل کرد دیگ  ؟ بر خدا سکینه و آرامش را بر گ نازل کرد »فأنزل الله سکینته علیه«.  

علی    هسکینت»خدا اینکه داشت  معلوم است    . او را تایید کرد   «هاو ر م تل»و او را با جنودی که    «هاو لم تر 

ی سکینه  هرسول ی م  بهز قلب پیغمیی  آرامش ا  و   و علی المومنیر ن به اشیهاا قلبهد چون این آیقلب مومنیر

 وید خدا میگ«  ن الله معنا»إ  وید مراتب پیغمیی میگ  یمنتها  است. وصل    ر صورت ظروف مرتبط به همدیگ

. ماست او ترش شده بیخود است.  خدا با ماست خودت فقط   ،نداریم خدا با ماست نداره  «معنا! »خیر 

ای که آیه معک« نه »إن الله معنا«. »فأنزل الله سکینته علیه و أیده...« لذا  بله خدا م گوید »إن الله

 . بلکه در ذم آن صاحب غار است. ن صاحب غار نیستآدر مدح    ای  اتفاقا آیه  است  ار غمعروف به آیه  

این که بگویید »فأنزل الله سکینته« یعنی بر صاحب غار و »أیده« صاحب غار را، این را دیگر لم   -

د. معلوم است خدا سکینه و آرامش را بر پیغمیی م گوید. یقل ب ح 
ُ
 ه ا

ها را ببینید. اصلا ند ه احدی خجالت کشید یک    یکدیگر اینجا از    در مفشین   جوری رد   کی  . حالا تفسیر

 . تعارف بکنیم   ر در مقام تفسیر که نباید دیگاما    د. یکه مخالف وحدت اسلام در نیا   ند این بحث ها را میکن

ایمان است آن شخص  معلوم    .  که بوده مشمول سکینه ایمانی نشدهسیهرک  است.   مشخصاین کاملا  

 . خدا ندارد به وعده های یعنی اعتماد  د م ندار ه ایمان د. ندار 

 تسبیح خدا و رسول

است.   معروقی   اتخیلی آی   بعد. این آیاتبرای آیات ای است  خودش زمینه  که  هم ببینیم  را    ۹و۸آیه  

»یا أیها الذین    ۴۱آیه    د ابتدا. هم ببینی  ا ر   ۴۲۳صفحه    . به دست و پا انداخته  یک مقداری هم مفشین را 

ا    آمنوا اذکروا الله ذکرا  البته اینجا خود  -شب و روز یعنی مدام    ا اینکه خدا ر   و سبحوه بکرة و أصیلا« کثیر

یعنی    ر. دیگ  د گردرم یگردد؟ به خدا باین »سبحوه« به گ برم  -است  خودش مهم  «و اصیلا  ةبکر »تایم  

ه از نقص بد ی خلاصه برای خدا یک وقاری قائل   است. حنی از کمالانی که نقص    . نید اشما خدا را دائما میی

اشتباه   د نجا دار آ  د،اشتباه میکن  د دار   را   رفیق من که نیست که مثلا این حرف  ر. دیگاست  خدا  .  ید و بش

 . تسبیح در هر زمینه . کرد نجوری م آکرد و اینجوری نمیرا  گفت مقدرات کاش اینجوری نمی   ود میر 

ببینید م خواهد میخ پیغمیی را بکوبد. اصل داستان سوره این است که   وید میگ  ۹و   ۸  آیه  رید و حالا بیا

»إنا   بکش.   بکشگفت  پیغمیی گفت غلاف غلاف  شما باید پیغمیی را یاری کنید. پشت سر پیغمیی باشید.  

 ل
ً
نذیرا  و 

ً
ا  و مبشر

ً
بیا  «بالله  ا تومنو أرسلناک شاهدا ایمان  اینکه شما  ایمان   ه«و رسول»رید به خدا  و برای 

به گ  این »ه«    ه«و تعذرو »ید  هبد  را   حالا جواب من  . یعنی جایگاه اجتماعی رسول   ،رید به رسولو بیا

این    واند هم میتتسبحوه بکرة و أصیلا«.  »و توقروه« خب این هم که به رسول برمیگردد. »و    د؟برمیگرد

نقص نجوری که خدا را دارید صبح و شام نی ا یعنی شما هم  برگردد هم به رسول. به خدا    ه و توقروه«تعذرو »

ی مستقلی کنه اینکه ی ... میدانید پیغمیی خدا را به عنوان آینه تمام نمای خدا  .   چیر  است پیامیی

 جایگاه پیامیی اکرم در هسنی 



  ، ن اکه همه عالم آیه الهی اند به اندازه خودش  د قرآن باید باش  در ن فرایند در ذهن من و شما همواره ای

 را   یعنی خدا خواسته قدی خودش  . نه به اندازه خودش  ،به اندازه خدا است  الهی    یپیغمیی آینه تمام نما

ی ادبیانی  منتهای مراتب    پیغمیی نمونه خداست.   . آفریدهرا  پیغمیی    ،نی موج  د ببین  آن   قرآن به  در خدا چنیر

و مثال روانی   است.   وگرنه خود مثال آینه مثال بسیار درسنی ود.  به دلیل اینکه بت پرسنی میش  د،نمیده

آیینه مربعی  . یعنی  بر شما   ا ن ر ا کنند خصوصیت خودشها تحمیل م همیشه آینه  . هم هست مثال آینه

و مقعر باشد همانجور م بینید.  محدب    د دایره میبینید. دایره باش  . یبینید مربعی مرا  ن  اشما کله خودت   د باش

 ر این دیگ  . آینه صاف نی موج قدی  کی  خودش را.   کند یک جا هست که خصوصیت آینه تحمیل نمی 

 خدا ر   د. کنتحمیل نمی   را   خودش
ً
 که ما م   یمنتها  د. ن میده انش   ا این تماما

ی
دانیم که او  مراتب با این ویژگ

ی نیست تصویر   . د ر توحید به هم نمیخو  . در آینه است یعنی اضافه بر میی

سوره مبارکه   . واقعا است  رر  غاین ده آیه از    . ۳۹تا    ۳۰ شکل خدا را ببینی این آیه  هیشما اگر میخوا

مربوط به انسان    از این آیاتهانی که لایه  «لی الملائکهرضهم عم عث  ا هو علم آدم الاسماء کل»بقره که  

ی که دیده میش  است. کامل   ی چهره    د ببین  ا کسی خواست چهره انسانی خدا ر   ر اگ  است. فقط خدا    ود چیر

ی است که    آنیعنی در حقیقت    . چهره ائمه را   د. و بالوراثهببین  ا رسول الله ر  ی آینه تمام نمای  م گویند  چیر

ی است که شما    . د اون مرتبهن داده نه در حد خو ادر حد خودش نش  را   اینجا خدا خودش  . الهی برای همیر

 کسی که دستش   «ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله»که  است  بینید آیه بعدش مقدمه این بحث  اگر م 

 ؟یعنی چر . چون که پیغمیی خدا خداست.  خدا عینا دستش را گذاشته در دست  دست پیغمیی    در   د ار گذب  را 

یعنی شما اگر دستت را بگذاری در دست تصویر در آینه   . بحث توحیدی میفهمیم یعنی چر   در ما    ر دیگ

 . دست خدا دستت را گذاشته ای در 

. فرض بفرمایید  با پیغمیی خوب  ،با قرآن خوب   است. این بحث مهمی  . ما با پیغمیی خوب مواجه نیستیم

»تسبحوه    . اینجوری نیست  ،نه  د. خدا هم رسول دار   د بقیه رسول دارن  د. خدا هم کتاب دار   ند بقیه کتاب دار 

  »
ً
نجوری که خدا باید تسبیح بشود پیغمیی خدا باید تسبیح اهم   د شما شب و روز حواست باشبکرة و أصیلا

از نقص  هاین  ،فعلش  ،کلامش  ،حرفش   ،یعنی راهش  . ود بش با است.  ا عاری  پدیده نچ  شما  ی  ای مواجه  یر

  . هوشمندانه تر از   انگاریفکر خدا    ،دارم  م فکریه   من  د نه اینکه حالا خدا هم فکری دار   . قرآنش هسنی

 یه چ است.  فکر من
ً
انی نمثلا

ی ی چیر  . ا نیست ه این خیی  . یر

ان دیگر یک  پیغمیی  میان  اما نسبنی که    ود شامل میش  ا ر رسل ر ئببینید سا نسبت خوب  ما هست و پیامیی

 ؤلاء ا بک علی هنئبشهید و ج   ةنا من کل ام ئج  فکیف اذا »که     استاین آیه مهمی   . بودن و بهیی بودن نیست

ما   «شهیدا است. مثلا آنها رتبه شان   نه اینکه پیغمیی ما بالاتر   هستند.   یعنی بقیه شعاعی از شعاع پیغمیی

رابطه  اینجوری نیست. که مثلا چون که صد آید نود هم پیش ماست. نه   نود است پیغمیی ما صد است. 

ان دیگ ی است که من چند بار عرض کردم قرآن    . شعاعی از شعاع وجود پیغمیی ماست  ر پیغمیی برای همیر

ان دیگر را هم دار  ی اگر    د. کنرد م   د از ذهن و فکر پیغمیی ما دار   د کنتوصیف م   د وقنی که پیغمیی برای همیر

نوح  ویکه ما میگ  ،هود شعاعی  ،شعاعی  حنو   است،  ابراهیم شعاعی  وید میگ  د دار   ا ابراهیم ر   ، محمدییم 

ت والد چون که    . است   ن محمدیاشه  ا فامیلی همه این  ،ابراهیم محمدی جا ما داریم    کتنها ی   است.   حصری

ی »أنا   المسلمیر پیغمیی که    «اول  به  اول    است.   راجع  دار است.  پیغمیی  والد  همه  د حکم  اول    . بر  ببینید 



ی مهم ی اول دین خودشمعلوم است    است.   المسلمیر م جا خود پیغمیی  تنها یک    ،نه  است.   هر پیغمیی

ی گوید »أنا   بعد دوم در همه عوالم اینجوری نیست که مثلا    . یعنی من اولم در همه عوالم  «اول المسلمیر

 قرار گرفتن  در که    د معنیش این باش
ً
معاد _من این را در بحث های  نجا صف  آ  است.   دومو این    د صف مثلا

اممفصل گفت الاینکه    -ه  از  جنود    «صافات صفا»و  اینها ابلیس،  ملائکه،  های   آن طرف جنود  شعاع 

هد و دستور میدد و  شبیه فرمانده و لشکر نیستند که فرمانده جایگاه فرماندهی دار   . وجودی ملائکه اند 

ن  آ  د ای که دار ن لحظهابلکه هم.  اینجوری نیست   د. انجام میده  را   فعل  د که دار است  فاعل مباسرر کسی  

ن  ا جان ر   قی هستند دارند تومربوط به  ه ای که  کئملا  الذی وکل بکم«  ملک الموت  »ن موقع  اهم   د میگیر

 است. رابطه های شعاعی است. نی أشها این رابطه  د. میگیر  د ملک الموت دار 

ت والد است.  ها حصری الهی   یو آینه تمام نما  از این جهت است که پیغمیی خدا رابطه اش با بقیه پیغمیی

ی است که شما در    . در حد خود خداست الا    ا لا فرق بینک و بینهدارید که »ارت رجبیه  زی  آن برای همیر

ی تو   «انهم عبادک و خلقک  بیر
ی محمد و آل محمد و  خدا    یهیچ فرقی . این  بیر نیست إلا این که تو خدانی

ن موقع این اقتضا و آن ها عبدند. آ تو خدانی إلا این که ولی هیچ فرقی نیست  است.  خیلی زیاد »إلا«یش 

آقا خدا به   . حنی کمالات ناقص قص و  تسبیح از ن  ،تسبیح  کی  ،اعتماد   کی  ،یک جایگاه   ،کند یک وقار م 

ی »أنا أول الم  پیغمیی  . به پیغمیی  اوست دادههرچر دارانی   . داده به پیغمیی  د ندار و  د عبارنی هرچر دار  « سلمیر

ی « است.  اول من صدراست، »  «اول من خلقاست. » ت والد است   است. اول همه چیر  برای  . او حصری

ی ا  را م گذارد در دست خدا.  شدست پیغمیی دست در  د ذار گکسی دست م   ستهمیر


